
  
  
  
  

  آداب ازدواج و عروسي در كلُور امامرود خلخال

 سيداكبر ايراني

  
  اري و آداب آن خواستگ

  پسند كردن
پدر و مادر در انتخاب همسر براي فرزندانـشان نقـش            

كردن چند نگـاه و       جوانان اغلب با رد و بدل     . چنداني ندارند 
وقتي ايـن   . يابند  با ديدار و صحبتي كوتاه، زوج خود را مي        

آشنايي پيش آمد پسر در موقعي مناسب موضوع را با مادر           
در هم ماجرا را به گـوش پـدر         گذارد و ما    خود در ميان مي   

اگر والدين فرزندشان را از فكر ازدواج با دختـر          . رساند  مي
مورد نظر منصرف نكردند، در اين صورت مـادر يكـي دو            

دار محل را پيش مادر دختـر         نفر از زنان آشنا و سر و زبان       
فرستند تا قضيه را با او در ميان گذارند و نظر موافقش را              مي

 زنها با خبر خوش برگشتند، نوبت به پدر وقتي. جلب نمايند
رسد تا مستقيماً و يا به وسيلة يكي از اشخاص سرشناس             مي

. و مورداعتماد محل موضوع را با پدر دختر در ميان بگذارد          
 بـا عبـارات      پاسخ رد نـداد، معمـولاً       پدر دختر اگر صريحاً   

نظـر دختـر شـرط      «يعني  » كيلهّ نظَرَْ شرَطهِ  «متعارفي چون   
  .دهد ، تمايل خود را به اين وصلت نشان مي»است

  :شـود  كارهايي كه براي شناخت بهتر دختـر انجـام مـي        
  بران بران و خرج بله

 از اين مرحله به بعد      : )گيري قطعـي    تصميم(آخرِ، آبرِ 
طرفين يكديگر را شناسايي كرده و منظورشان از سلام و          

شـود و سـخت       هاي گرم و خودمـاني معلـوم مـي          عليك
د تا از زير و بم زنـدگي و اصـل و نـسب هـم                كوشن  مي

گذرد تا با توافق      بدين ترتيب زماني چند مي    . باخبر شوند 
 تعيـين   »بله گـرفتن  «يا  » ها ايگيري «طرفين شبي براي    

 همـراه چنـد نفـر از        ،پسرو  در شب مزبور پدر     . شود    مي
 و بـه     »زامـا «بـه دامـاد     ) تاتي(در اصطلاح محلي  (سران  

و فاميل و اشخاص سرشناس به      ) ندگوي   مي »ويو«عروس  
ميزبان كه ورودشان را انتظار كشيده      . روند  خانة دختر مي  

گويد و به اتاقي كه از قبل به وسيلة           به آنها خير مقدم مي    
خانم آينده تميز و مرتب شـده اسـت هدايتـشان            عروس

وار از هر     سپس ضمن صرف چاي و ميوه مقدمه      . كند  مي
در . اصل موضـوع برسـند    شود تا به      دري سخن گفته مي   
 تعريـف و تمجيـدي از اصـالت و          ،اينجا مطابق معمـول   
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خواهند با هم خويشاوند بشوند       هايي كه مي    نجابت خانواده 
شود و از پـدر   ميـ رد و بدل و نيز شرح محاسن داماد  ـ 

 او مبلغـي را     .خواهند كه نظـر خـود را بگويـد          دختر مي 
 در ايـن    .دپـذير   گويد ولي اغلب پدر پسر آن را نمي         مي

ت داوري بين طـرفين     من در مجلس كه سِ    اهنگام حاضر 
دارند با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي دامـاد آن دو            را  

كنند كه روي مبلغ ميانگيني با هـم توافـق            را مكلفّ مي  
 ، تومـان فـرض كنـيم      000/50 اگر آن مبلـغ را       .نمايند
 000/30مهريـه   : شـود    به شرح زيـر تقـسيم مـي         معمولاً
  و  تومان 000/5 بهره     تومان، 000/5، زيور و لباس     تومان

ــيربها  ــان000/10ش ــام  .1 توم ــه ن ــندي ب ــاه در س  آنگ
رسد و يـك       به گواهي طرفين و داوران مي      »صداقتنامه«

برگ از آن به وسيلة پسر به پدر دختر و برگ ديگر بـه    
در همـين نشـست     . شود  وسيلة دختر به پدر پسر داده مي      

 قرارهـاي لازم    ،خانـة دامـاد   در مورد بردن عـروس بـه        
دختـرم را تـا     : گويـد    مثلاً پدر دختر مي    ؛شود  گذاشته مي 

 در ايـن صـورت      .توانم از خانه بيرون كنم      يك سال نمي  
 ايـن   دامـاد اگر داوران توانستند در صورت تمايل پـدر         

 كه چه بهتر، ولـي اگـر نتوانـستند،          ،مدت را تقليل دهند   
هي هـم عكـس      گـا  .داماد ناگزير به پذيرفتن آن اسـت      

كنـد    يعني پدر دختر احـساس مـي    ؛آيد  موضوع پيش مي  
عروسي و بردن عـروس بـه       مراسم  تر ترتيب   دهرچه زو 

 مـشكلات خانة بخت داده شود ولي داماد اغلب به دليـل           
در اين مـورد    كه  شود    مادي خواستار فرصت بيشتري مي    

  .گردد هم با دخالت داوران تعيين مي

                                                                             
 .باشد  مي1371اين ارقام مربوط به سال  .1

   قند شكستن عروس ديدن، ،)بران خرج(خريد 
 به اين منظور .رسد پس از آخرِْ آبرِْ نوبت به خريد مي       

 همراه چنـد نفـر از       ،يك روز دو نفر زن از طرف دختر       
طرف خانوادة پسر به بازار رفته و به ميزان مبلغ مربـوط            

 صداقتنامه براي دختر لبـاس و       ، درج در  به زيور و لباس   
  .دكنن  مياريجواهر خريد

 گروهي  ، از مراسم خريد   چند روز پس  : عروس ديدن 
هاي فاميل همراه مادر يا خواهر يا خواهران دامـاد           از زن 

شده را به اضافة چند كيلو ميوه و آجيل          اجناس خريداري 
هـا را در     هايي چيده و بـشقاب     با نظمي خاص در بشقاب    

هـاي   مال را با دسـت     گذارند و روي مجمعه     هايي مي   مجمعه
گيرنـد و      سـر مـي    پوشانند و روي    رنگ مي   تازه و خوش  

يعني ديدن عروس و همچنين تحويل      » ويو وييني «براي  
  .كنند  حركت ميلباس و زيور

 رفت و آمد خويشاوندان به      ):قنَدْ چاكنِي (قند شكستن   
خانة يكديگر پـس از مراسـم ديـدن، روز بـه روز بيـشتر           

هايي كه ضـمن آن       با اين رفت و آمدها و صحبت      . شود  مي
بي را بـراي برگـزاري جـشن قنَـْد          گيرد شب مناس    گلُ مي 
در ايـن شـب     . كننـد   انتخاب مي ) شكني  يعني قند (چاكنِي  

ها و فاميل و دوستان دور و نزديـك دو          تقريباً همة همسايه  
آيند و ضـمن نشـستي        خانواده در خانة عروس گرد هم مي      

كه با صرف چاي و ميوه همـراه اسـت، مقـداري قنـد در               
د به مجلس آورده شده و سر       حدود پنجاه كيلو به وسيلة داما     

پس از تقسيم قنـد در      . شود  فرصت بين حاضران تقسيم مي    
مجالس مردانه و زنانه هر گروه به نوبت و در حد امكانات،            

گذراننـد و سـپس       دقايقي را با آواز و بازي و پايكوبي مي        
مراسم قنَدْ چاكنِي به منزلة مراسـم    . شوند  راهي خانة خود مي   

پايان آن پاي داماد نيز كم و بـيش         نامزدي است و پس از      
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هاي ويژة نامزد  پخت شود و مزة دست به خانة عروس باز مي
  .چشد و مادر زن آينده را مي

  نامزدي و عقدكنان و آداب آن

  عقدكنان
مدتي پس از مراسم قنَـْد چـاكنِي        
خانوادة داماد ضمن تهية ناهار مختصر      

 ـ اعـم از چند نفر از بزرگـان محـل    
را دعــوت ـ اي عاقــد  كدخــدا و ملّــ

ــد و مراســم نكــاح برگــزار  مــي كنن
 تهيـة   ،طور كه ذكر شد     همان .شود  مي

ها بر عهـدة       خوراكي  و لوازم پذيرايي 
داماد است ولي مراسم در خانة عروس       

 ،پـس از مراسـم ازدواج     . شود  ميانجام  
عروس تـا چهـل روز نبايـد از خانـه           

اين چهل روز را چلّة عقد      . بيرون برود 
 باور دارنـد كـه هرگونـه        گويند و   مي

  .شود تخلفي از آن موجب شر و نكبت مي

  زيارت
بعد از چلّة عقد اصولاً عروس خواهان زيارت از قبور          

هاي متبركي است كـه       اين قبور مشتمل بر بقعه    . شود  مي
در اين صورت خانوادة داماد سه تـا        . در محل وجود دارد   

ل تهيه كرده و يك ناهار مفصل بـراي حـداق         » 1خانچِه«
                                                                             

  متناسب با مراسـم دارد و      ياي است كه محتويات     خانْچِه شامل مجمعه   .1
 .كشند يك دستمال قرمز روي آن مي

جيفـه  « و مبلغـي بـه عنـوان         بيننـد    تدارك مـي   پنج نفر 
زنهـا  . دنده   در آن قرار مي    )يعني پول توجيبي  (» خرجي

اي شـادي و پـايكوبي        پس از تحويل خانچِه چند دقيقـه      
سـپس  و  بوسـند     هـاي عـروس را مـي        كنند و گونـه     مي

  .گردند برمي

هايي كه مابين عقد و عروسي برگزار  جشن
  شود مي

 غــروب چهارشــنبه آخــر ســال :چهارشــنبه ســوري
 حلواي محلي و هفـت خانچـه        ة داماد هفت خانچ   ةخانواد

مـرغ     عدد تخم  21 ،)دودي(محتوي هفت عدد ماهي قرمز    
 چند كيلو حلواي محلي، چند كيلو آجيل و هفـت            رنگي،

 ة بـه وسـيل  ،تكه پارچه كه مجموعاً چهارده خانچه اسـت  
ــر از زن ــارده نف ــوا  چه ــه عن ــل ب ــاي مح ــنه  ة خانچ

بعـد از   هـا     زن .فرسـتند   سوري براي عروس مي    شنبهچهار
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  اگر موقعيت مناسب باشد چند دقيقه      ،خانچهتحويل دادن   
  .گردند برميسپس كنند و  و شادماني ميپايكوبي 

 ،نـو  هاي فرارسـيدن سـال      در يكي از شب    :فـالگوش 
عروس همراه يكـي از دوسـتان نزديـك و بـا خـواهر              

 ـ   كوچك خود پنهاني به پشت     رود و    امـاد مـي    د ةبام خان
سـين، يـك       هفت ةدستمالي را كه در آن يك بسته سبز       

 از راه   ، بسته شـده   ه كوچك، يك قيچي و يك آين      ةآفتاب
فرسـتد و    خانه مـي ون به در  )بام  هواكش پشت ( »لوُجِن«

 ـ    ، آن دسـتمال   ةهـاي ويـژ      نـشانه  ة مـشاهد  ااهل خانه ب
يابند كه عروس بـه ديدنـشان         درمي
گي بـا    در اين هنگام هم    . است آمده

شور و شوق بلند شـده و بـا گفـتن           
 دسـتمال را از عـروس       ،بـاد  مبارك

روند   بام مي   گيرند و سپس به پشت      مي
و او را با احتـرام و نـوازش هرچـه           

برند و پس از       مي خانهبيشتر به درون    
گفـتن   احوالپرسي و تبريك و تهنيت    

سوري و سال نو و صـرف        چهارشنبه
 نفيس  ي اجناس ،چاي و شيريني و شام    
بندنــد و او را بــه  در دســتمالش مــي

 .نماينـد    پدري هدايت مي   ةطرف خان 
 عـروس   ، داماد هواكش نداشـته باشـد      ةخانوادخانه  اگر  

  .كند  مياندستمال را از بالاي ديوار حياط آويز
 داماد يك خانچـه     ة در اين روز خانواد    : نوروز سيزده

محتوي لوازم خوراكي براي يك گردش را تدارك ديده         
فرستند و عروس بـه همـراه دامـاد و            وس مي و براي عر  

  .روند جمعي از دوستان براي گردش بيرون مي

  وظايف عروس
بـراي  اي     بار كه كـسي از طـرف دامـاد خانچـه           هر
 بايد شاباش به او بدهد كـه ايـن شـاباش    ،برد   مي عروس
 اگـر  .خود عـروس اسـت   ساخته   دستي   صنايع از    معمولاً

يگر بـه مـسافرت     داماد براي كسب و كار يا منظوري د       
 عروس بايد چند خانچـه محتـوي آجيـل،          ة خانواد ،برود

ميوه و خوراك مفصل راه سفر براي داماد و جـوراب و            
 .بافت براي برادر يا برادران داماد بفرسـتد         دستكش دست 

البته چون رسم نيست در هيچ مـوردي ظرفـي را خـالي             

هـاي    هاي مناسبي در خانچـه       مادر داماد هديه   ،برگردانند
 غروب  .فرستد  مي پسآنها را    عروس گذاشته و     ةلي شد خا

چهارشنبه سـوري آخـر سـال پـيش از آن كـه دامـاد               
 عروس براي   ،سوري را بفرستد   شنبه چهار ةهاي ويژ   خانچه

هاي تـازه     خانواده و فاميل نزديك داماد يك بقچه از تره        
فرسـتد و آنهـا       هاي بهاري مي    و يك دسته گل و شكوفه     

اي   د سليقه و بضاعت خويش هديـه      نيز طبق معمول در ح    
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  .فرستند بندند و براي عروس مي در بقچه مي

  كردن صندوق عروسباز
 جهيزيــه صــندوقي وجــود دارد كــه پــر از همــراه

هايي است كه افـراد همـراه كـادو بـراي عـروس               بسته
 پس از چند روز طبق مراسم خاصي با حـضور           .اند  آورده

 ن صندوق بـاز    اي ،چند تن از بزرگان زن از هر دو طرف        
 پس از گشودن در صندوق براي هر زني كه در           .شود  مي

 داده اسـت يكـي از آن        ونمـا رو  عروسي شركت كرده    
ها شامل يك جفت جـوراب محلـي، يـك دسـت              بسته

جانماز همراه با آينـه، تـسبيح، عطـر و سـاير جزئيـات              
  .شود فرستاده مي

  آداب شب و روز عروسي

  وسقبل از شروع مراسم عروسي، بردن عر
وقتي دوران خوش و جالب و در عين حال پردردسر          

رسـد كـه عـروس را         نامزدي پايان يافت، نوبت آن مي     
كنند   نخست دو خانواده با هم صحبت مي      . تحويل بگيرند 

انـد    و خانوادة داماد كه از هر نظر خود را آمـاده سـاخته            
و واري    «گيرند مـثلاً چهـار روز         تصميم مي    »جـشن ويـ

به هر حال براي تمام     .  راه بيندازند  )آوردن جشن عروس (
 جـا، خـوراك و سـيگار تـدارك ديـده            ،شدگان دعوت

ن را  ادر اين مدت گروه نوازندگان محلي حاضر      . شود  مي
گاه و بيگاه با ساز و آواز به شادي و پايكوبي واداشته و             

غروب روز سوم از طرف دامـاد مقـدار    . كنند  سرگرم مي 
  و  يـك قـوچ پـروار      توجهي گندم و مقداري هيزم،     قابل

يك سيني حاوي چند كيلو كرة تازه كه با سيب و سنجد         

به همـراه گـروه     » بهره«و شكلات تزئين شده به عنوان       
  .شود نوازندگان به خانة عروس برده مي

  حنابندان
هـاي   پس از بردن بهره، عروس چند نفر را با اسـب          

فرسـتد   شده به دنبال يكايك دوستان خود مي زين و يراق  
هـاي    ا سوار اسب چند دوري در كوچه پس كوچه        و آنه 

 ؛رونـد   تازند و سپس به خانة دوسـت خـود مـي            محل مي 
 اي  ه به خان   بايد دوستي كه از فرداي آن روز براي هميشه       

وقتـي دوسـتان جمـع شـدند، گـروه          . ديگر كوچ كنـد   
نوازندگان و عاشقان با ساز و آواز به جمعـشان گرمـي            

 ،انـد   گرم شادماني سرن  د و در حالي كه اينا     نده  خاصي مي 
 داماد با چند خانچه محتوي دو كاسـه         نوادهچند زن از خا   

شده با شمع، شيريني و لبـاس كـه    زده و تزئين  حناي آب 
شدن به خانة داماد آن را بـر   خانم بايد هنگام راهي  عروس

ها همچنان    رسند و در حالي كه خانچه       تن كند، از راه مي    
 و حيـاط خانـه      روي سرشان اسـت چنـد دور در ايـوان         

ها را ميان      خانچه ،روند  چرخند و بعد به درون خانه مي        مي
گذارند و بي آن كه از شادماني و پايكوبي غافل            اتاق مي 
 بعـد پـدر     هچند لحظ . شوند  ، منتظر ديدار عروس مي    شوند

شـود     ناميده مي   »دوآغ«عروس دستمال قرمزرنگ را كه      
ه و به اتـاق     اندازد و دستش را گرفت      بر سر دختر خود مي    

در ايـن   . نـشاند   اي مي   ها برده و گوشه    مجاور به ميان زن   
هنگام دو دوشيزة جـوان كـه پـدر و مادرشـان در قيـد         

يكي از طرف داماد و ديگري از طرف عروس ـ حياتند  
هـاي    زدن ها را ضمن كف     شدة خانچه  آماده حناي ازقبل ـ  

ها بـه دسـت و پـاي          ن و رينگ شاد نوازنده    اممتد حاضر 
پس از چنـد دقيقـه همـين دو نفـر بـا      . بندند   مي عروس
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كمك هم حناي دست و پـاي عـروس را داخـل لگـن              
شويند و براي ايـن كـار هـدايايي از مـادر عـروس                مي

  .ندكن دريافت مي

  بردن عروس از خانه پدر
بعدازظهر روز چهارم در حالي كه جشن عروسـي در          

 ـ ،نهايت شلوغي خود در خانة داماد ادامـه دارد         ي  دختران
كه روز پيش بـه دعـوت عـروس در جـشن حنابنـدان              

هاي كوچك محتـوي هـدايايي        شركت داشتند با خانچه   
چون عطر، آينه، پارچه، جوراب و ساير وسايل ريز خانه          

هنگام عصر چند نفـر از      . روند  دوباره به ديدار عروس مي    
افراد سرشناس همراه كدخدا و پدر داماد به خانة عروس          

 كـه هـداياي     رونـد و جهازيـه را       مي
شـده از    دوستان عروس و خريـداري    

طرف داماد نيـز جـزء آن اسـت بـا           
تعيين بهـاي پـول آن در دو بـرگ          

آن را بـه   و  كننـد   فهرست مـي  كاغذ  
رسـانند   ميچند نفر از معتمدين     امضاء  

ــاد   و  ــروس و دام ــدر ع ــل پ تحوي
در همين حين زنان در اتاق      . دهند  مي

ديگــر رخــت عــروس را بــه تــنش 
 از انجام كارهـا پـدر،       كنند و پس    مي

شـادي و   برادر و دايي عروس را بـا        
ــرور ــرون آورده و در س ــاق بي  از ات

كنند كه    جلوي خانه سوار بر اسبي مي     
از پيش آماده و تزئين شده است و به         
نيت اين كه در خانة شـوهر پـسران         

اي را جلوي او       پسربچه ،زيادي بياورد 
خانه بيرون  خواهند عروس را از       كساني كه مي  . نشانند  مي

ايستند و تا      دم دروازه كه رسيدند در جاي خود مي        ،ببرند
انعام خود را از پدر و مادر و يا اقوام خود نگيرند عروس             

خواهند عـروس را      وقتي مي . كنند  را از دروازه خارج نمي    
گيرنـد     بيرون ببرند بالاي سرش قرآن مي      هاز دروازة خان  

 يـك   و پس از حركت به طرف خانة بخت پشت سرش         
  .پاشند  آب روي زمين ميهكاس

  نحوه ورود عروس به خانه داماد
 ،اش رسـيد    همين كه عروس به نزديكي خانة آينـده       

. كنـد   يك نفر بالاي بام رفته و تيري در هوا شليك مـي           
. گيرد  هاي شكاري صورت مي     اين شليك به وسيلة اسلحه    
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امـروزه از اتومبيـل     البتـه   (در جلوي خانه اسب عروس      
دارنـد و     را نگه مـي   ) كنند   عروس استفاده مي   براي بردن 

هـاي مختلـف كـه       شـده بـا رنـگ      ميوه و حلواي تزئين   
دهند و     مي دامادشود به دست       ناميده مي   »بورمِ«اصطلاحاً  

كنـد، سـپس      به طرف اطرافيان پرتاب مـي     آن را   او نيز   
مادر داماد دو قاشق بلند يا ملاقـة چـوبي برداشـته و در              

چكَه لوُئََه  «ان سوار بر اسب است      مقابل عروس كه همچن   
كنـد و در حـين پـايكوبي،           مي )رقص با قاشق  (  »دوش
كوبد تا اين كه شكـسته        ها را آن قدر روي هم مي        قاشق
 يك نفر هم از پنجره يا از روي سكويي بلنـد بـر              .شوند

پاشد و كودكان با اشتياق آنها        سر عروس نقل و سكه مي     
 در اين حـين يكـي از   .ندكن را از زير پاي مردم جمع مي  

گيـرد    افراد خانوادة داماد ظرف عسل را پيش عروس مي        
بـودن   تا مقـداري از آن را بـردارد و بـه نيـت شـيرين              

زندگيش در آن خانه به هنگام ورود به خانه بـر آسـتانة             
 پس از اين عمل بلافاصله دو نفر آفتابـه         .فوقاني در بمالد  

 داماد شاباش    و از  شستهآورند و دست عروس را        لگن مي 
  .گيرند مي

  ! هفت پسر و يك دختر
شود، در    وقتي عروس به درون اتاق مخصوص برده مي       

ايستد تا پدر داماد داخل شود و با بخـشيدن            آنجا سر پا مي   
هدايايي چون يك قطعه ملك، چند تا گـاو و گوسـفند و             

وقتـي عـروس    . خانم بخواهد كـه بنـشيند       غيره از عروس  
   د سالمند از ميان حاضـران شـال        نشست، بلافاصله يك سي

بندد و با كـلاه خـود         سبز كمر خود را به كمر عروس مي       
بـار    زند و اين جمله را چنـدين        هفت بار بر سر عروس مي     

يعني هفت پـسر يـك      » اي دتِ   هفتِْ زا، «: كند  تكرار مي 
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دختر، كه منظورشان اين است كه عروس هفـت پـسر و            
ارش از دامـاد پـاداش      سيد نيز با اين ك    . يك دختر بياورد  

هـاي    پس از پايان اين مرحله همه به اتاق       . گيرد  مناسبي مي 
روند و دختران در اتاقي ديگر با نـواي يكـي از              ديگر مي 

از اينجـا بـه     . پردازند  نوازندگان به پايكوبي و شادماني مي     
نـشين،    بعد عروسـي تقريبـاً پايـان يافتـه، مهمانـان دوره           

ــي  ( »دورانْ« ــول عروس ــي  را ) پ ــم راه ــم ك داده و ك
  .شوند هايشان مي خانه

  دست به دست دادن عروس و داماد
در شب اول عروسي عروس مهمان است و با دامـاد           

 به طوري كه داماد هم چند ساعت پيش از          ،ديداري ندارد 
 چـون در    ،كنـد   ورود عروس خود را در جايي پنهان مي       

 و سر تا پايش     كردهغير اين صورت دوستانش او را پيدا        
شـدن   بختاين كار نشانة سـفيد    . كنند  را با آرد سفيد مي    

ديگر داده     شب دوم دست عروس و داماد را به هم         .است
  .فرستند به حجله مي

  ساير موارد عروسي
هاي كلوري رسـم اسـت كـه فقـط            در ميان خانواده  

مانـد و بقيـة       عروس كوچك در خانة پدري دامـاد مـي        
 تـشكيلات   نآماده كرد ها به مرور زمان در فكر         عروس

 البته پدر و ساير فاميـل او را         .افتند  شخصي براي خود مي   
دهند، ولي در عوض عروس بـزرگ         در اين امر ياري مي    

در نزد پدر و مادر داماد از ابهت خاصي برخوردار اسـت            
 مراسم جشن و عـزا و       همچون يو براي انجام امور خطير    

  .شود احسان از وجود او بيشتر استفاده مي
 




